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ـم ی نـهجـزوه ترجـمـه عـربـ   

 
 تهیه کننده: محمد علمدار

 

 قابل توجه همکاران محترم و دانش آموزان گرامی :

 _ استفاده از این جزوه کاملا رایگان بوده و کسی حق خرید و فروش آن را ندارد.

 _ هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع،  شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. 

 

 304پاییز 
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 الدرس الاول: درس اول

ع و الثاّمنِ : دوره ) یادآوری ( دروس کلاس هفتم و هشتم  مرُاجَعةَُ درُوسِ الصفِّّ الساّبِ

 

 خوش آمدید:ََسَهْلاً وََ أَهْلاً

الْجَديدُ.َيذَْهَبَُالطُّلاّبَُوََالطاّلِباتَُإِلَيَالمَْدرَسَةَِبفِرََ صیف َوَيمَشونََعليَالرََّحٍ؛هُمَْيَحمْلِونََحقَائِبَهُميَبْتَدئَُِالعْامَُالدِّراسيَُّ

َوَيَعبُرونََمَمَرََّالمشُاةَِللِعبورَِالآمنِ.َ

 و در پياده رو راه. می شود . دانش آموزان پسر و دختر باخوشحالی به مدرسه می روند، آنها کيف هایشان را برمی دارندسال تحصيلی جدید شروع 

 می روند و برای عبور امن از گذرگاه پياده عبور می کنند. 

 ةَِبَفنََالتَّلامفذِ.الشَّوارِعَُمَمْلوءَةٌَبِالبْنَفنََوََالْبنَاتِ.َيَبْتَدئَُِفَصلَُْالدِّراسَةَِوَالْقِراءَةَِوََالْکِتابَةَِوََفَصلَُالصَّداقَ

 ی ميان دانش آموزان آغاز می شود.فصل درس خواندن و خواندن و نوشتن و فصل دوست خيابان ها پر از پسران و دختران است.

 به نام خداوند بخشندۀ مهربان ﴾َالرَّحفمَِالرَّحْمنَِاللهَِبِسْمَِ﴿

َأَذْکُرَُرَبّيَعِنْدََقفاميََأَبْدَأَُبِاسمَِْاللهَِکَلاميَ

 .پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد می کنم .با نام خدا سخنم را آغاز می کنم

َأَذْکُرَُرَبّيَعِنْدََجلُوسيََأَبْدَأَُبِاسمَِْاللهَِدُروسيَ

 پروردگارم را هنگام نشستنم یاد می کنم .با نام خدا درس هایم را آغاز می کنم
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صیِعابيََََأَقْرَأَُبِاسْمَِاللهَِکتِابيَ َأَسْألََُرَبّيَحلَََّ

 درخواست می کنم.  از پروردگارم، حلّ سختی هایم  را .می خوانم کتابم را با نام خدا

َففهَِدُعاءٌ،َففهَِصیلَاةََُمَکْتَبُناَنورٌَوََحَفاةَُ

 .مکتبِ ما روشنایی و زندگی است. در آن دعاست، در آن نماز است

َففهَِکُنوزٌ،َففهَِجمَالَََُففهَِعُلومٌ،َففهَِکمَالَُ

 .زیبایی هست گنج ها وو کمال هست. در آن  در آن دانش ها

َوََيُدَرِّسَُففهَِالحُْکَماءََََََََُيَتَخَرَّجَُمِنهَُالْعلُمَاءَُ

 .نندو حکيمان در آن تدریس می ک دانشمندان از آن فارغ التحصيل می شوند

َمَرْحَمَةٌ،َکَنْزٌ،َکَدوَائيََهاَکُتُبيَأَنوارَُسمَائيَ

 .مانند دارویم هستندو مهربانی و گنج، آسمانم، های روشنایی کتاب هایم  هان؛

 فَاسْمَُإلِهي،َزادََسُوريََأَبْدَأَُبِاسمَِْاللهَِأمُوريَ

 .نامِ خدایم، شادی ام را زیاد کرد پس .با نام خدا کارهایم را آغاز می کنم
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  : درس دوم الدرس الثانی

  : عبور ایمن  العبُورُ الآمنِ

 

َذهَبََإلِيََغرُفتَه؛ََِبِالبْکُاءَِفَجْأَةًَوََبدََأَََحَزينا؛ًَعِنْدمَاَجلََسََعلََيَالمْائِدَةَِمعَََأُسَرتِهِ،رَجعَََسَجّادٌَمنََِالْمَدرَسةََِ

 . ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت، نشست سجّاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛ وقتی که همراه خانواده اش بر سر سفرۀ غذا

َ«َماَأکَلَْتََالطَّعام؟َ!ََلمِاذا»ذهَبََأبَوهَُإلفِهَِوََتکَلََّمََمَعَهَُوََسأََلَهُ:ََ

 «   چرا غذا نخوردی؟! »پرسيد:  پدرش نزد او رفت و با او سخن گفت و از او

َ«هَلَْتَعرْفَُِصیدَيقيَحسُفَنا؟ًَ»أَجابَ:َ

 «حسين را می شناسی؟  ،آیا دوستم »پاسخ داد:  

 «َوَلَدٌَذکَيٌَّوََهادئٌِ.َماذاَحَدَثََلَه؟َُنَعَم؛َأَعْرِفُهُ؛َهوَََ»قالَ:َ 

 «؛ او پسری باهوش و آرام است. چه اتّفاقی برایش افتاده است؟ بله؛ او را می شناسم »گفت: 

َ؛سَّفاّرَةٌصیدَمََتهَُفِيَالمْسُْتَشفَي؛َهوََرَقَدََ»أَجابََسجَّادٌ:ََ

 «  تصادف کرده است؛ ی با اوماشيندر بيمارستان بستری شده است؛  او»  سجّاد جواب داد:

ََأمَامي؛َعِندمَاَشاهَدْتُهَُعلََيَالرَّصیف َِالْمقُابِلِ؛َناديَْتُهُ؛َوَقَعَتَالحادثَةَُ

 مقابل دیدم؛ صدایش زدم؛روی جلوی من اتّفاق افتاد؛ وقتی که او را در پياده  حادثه
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 : فَقَصَدََالْعُبورََبِدونَِالنَّظَرَِإليََالسَّفّاراتَِوَمنَِْغَفْرَِممَرََِّالمْشُاةِ؛َ

 تصميم به رد شدن گرفت.و عبور از غير گذرگاه عابر پياده، پس بدون نگاه کردن به ماشين ها 

  «.کانتََْسُرْعَةَُالسَّفاّرةَِکَثفرةًَصیَدمََتْه.ََوََمِنهَُسفَاّرَةٌبَتَْفَقَرُ

 « سرعت ماشين زیاد بود. او برخورد کرد. پس اتومبيلی به او نزدیک شد و با

  « کَفْ ََحالهَُُالْان؟َ»قالََأَبوهُ:َ

 «  حالش چطور است؟ الان» پدرش گفت: 

َ«.َهوََمَجروحٌَ»قالََسجّادٌ:ََ

 « او زخمی است: » سجاّد گفت 

 الْاعمالِ رِعايةََ وَ.تَلامفذِهَِکِتابَةََقوَانفنَِالْمُرورَِوََرَسْمََإشاراتَِالْمُرورفِيَصیَحففَةٍجِداريَّةٍفِيَالْفَومَِالتاّليَطَلبَََالمْدَُرِّسَُمنَِْ

َ.الطُّرُقِ و الشَّوارعِ فِي الصَّحفحَةِ

دیواری  و رعایت کارهای در یک روزنامۀ رانندگی  و های راهنمایی علامتطراحی معلّم از دانش آموزانش نوشتنِ قوانين رانندگی و  ،در روز بعد

 درست در خيابان ها و راه ها را درخواست کرد.

  ثُمََّأَخَذََالمْدُيرَُتَلامفذََالمْدَرَسَةَِإِلَيَمِنطَقَةَِتَعلفمَِالْمُرورَِ:

  .بردآموزش ترافيک دانش اموزان را به پارک مدرسه سپس مدیر 
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 .إدِارَةَُالْمُرورَِلِشَرحَِْإشاراتَِالمْرُورَِوََطَلَبََمِنهمَُالْعبُورََمِنَمَمَرَِّالْمشُاةِوَبَعْدََيَومَفنَِجاءََشُرطِيٌَّإِلَيَالمْدَرَسَةَِمنَِ

آمد و از آنها خواست از گذرگاه عابر  به مدرسه رانندگی از اداره راهنمایی و رانندگی برای توضيح علامت های راهنمایی و یپليس ،و بعد از دو روز

 پياده عبور کنند.

ََالتَّلامفذَُصیحَففَةًَجِداريَّةًَوََرَسَمواَففهاَعَلاماتَِالْمُرورَِوََشرََحواَمَعانفهَا.کَتَبََ

 را شرح دادند. هاو معانیِ آن دانش آموزان یک روزنامۀ دیواری نوشتند و در آن علامت های راهنمایی و رانندگی را نقاّشی کردند

 ممنوعورود  :َ.الدخّولَمَمنوعُ

 به راست ممنوعگردش  :.الْفَمفنَِمَمنوعٌَالدَّورَانَُعَلَيَ

 گردش به چپ ممنوع :.مَمنوعٌََسارِالدَّورَانَُعَلَيَالْفَ

 : چراغ عبور عابر پياده.الْمُشاةَِ مُرورَِ إشارةُ

محل عبور حيوانات اهلی مُرورَُحَفَواناتٍَاَهلفَّةٍَ:َ  

گذرگاه عابرپياده.:الْمُشاةِ مَمَرُّ  
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: درس سوم الدرس الثالث  

 جسِرُ الصَّداقةَ : پل دوستی 

 

َفيَمَزْرَعَةَِقمَحٍْ؛ََ.َهمُاَکاناکانََحمفدٌَوََسعفدٌَأَخَوَينِ

 بودند؛  يد دو برادر بودند. آنها در یک در مزرعۀ گندمحميد و سع

َ.َاُخْرجَُْمنَِْمَزرَعَتي:َوََقالََلَهُ«سَعفدٍ»عَلَيَالْأَخَِالأَْصیْغَرَِ«حَمفدٌَ»بَفْنهَمُاَوََغَضبََِالْأَخَُالأَْکْبرَََُفيَأَحَدَِالْأيَاّمَِوَقَعَتَْعَداوَةٌ

  و.از مزرعه ام خارج شخشم گرفت و به او گفت:  « سعيد »  ترکوچک بر برادر« حميد  » ترافتاد و برادر بزرگ ای  ميانشان دشمنی در یکی از روزها

َ« .اُخْرُجيَمنَِْبَفتِنا»وََقالَتَْزوَجَةَُحمفدٍَلِزوَجَةَِسعفدٍ:َ

 «خارج شو. از خانه ما »به همسر سعيد گفت:  و همسر حميد

  فيَصیَباحَِأَحَدَِالأْيَاّمَِطَرقَََرَجلٌَُبابََبفَتَِْحمفدٍ؛َعنِدْمَاَفَتَحََحمفدٌَبابََالْبَفت؛ِ

 خانه را باز کرد؛ درِحميد در صبح یکی از روزها مردی درِ خانۀ حميد را زد؛ وقتی که 

َشاهدَََنَجّاراً؛َفَسأَلََهُ:َماذاَتَطْلبَُُمِنّي؟

 از من چه می خواهی؟!نجاّری را دید و از او پرسيد:  

َأَجابََالنَّجّارُ:َأَبْحثََُعنََْعَمَلٍ؛َهَلَعِنْدكَََعَمَل؟ٌ

 «؛ آیا کاری داری؟ نجاّر جواب داد: دنبالِ کاری می گردم  
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َ« .بِالتَّأکفد؛َعِنديَمشُکِلَةٌَوََحلَُّهاَبِفدَكََِ»فَقالََحمفدٌ:َ

 ست.ا دست تو البتهّ؛ مشکلی دارم و حلّ آن به حميد گفت:

  «ماَهيََمُشکِلَتُك؟ََ»قالََالنَّجّارُ:َ

 «مشکلت چيست؟ »نجاّر گفت: 

ََعَدويّ؛َوََأَخيَهوََجاري؛َبفَتَُلِكَذ»أَجابََحمفدٌ:َ

 دشمنم است؛ ام است؛ او برادرم و آن خانۀ همسایه»حميد جواب داد: 

َالنَّهر؛َِبِذلِكََنِصففَنَِإِلَيَالمَْزرَعَةََقسََّمََهوََالنَّهرِْ؛َلِكَذَإِلَيَاُنْظُرْ

 به دو نيم تقسيم کرده است؛ ه کن؛ او مزرعه را با آن رودخانهبه آن رودخانه نگا 

َ.أَخشْابٌَکَثفرَةٌَفِيَالْمَخزْنَِ؛َرَجاءً،اِصیْنعََْجِداراًَخَشَبفَّاًَبَفننَاإنِّهَُحَفَرََالنَّهرََْلأَِنَّهَُغَضبْانَُعَلَيَّ.َعِنديَ

 دیواری چوبی ميان ما بساز.های بسياری در انبار دارم؛ لطفا  نهر را کَنده است ؛ زیرا بر من خشمگين است. چوب اوقطعا 

َ«مَساءً.أَناَأَذْهَبَُإلَيَالسّوقَِوََأَرجعَُِ»ثُمََّقالََللِنَّجّارِ:َ

 « می روم و بعد از ظهر  برمی گردم.من به بازار  »سپس به نجّار گفت:  

َتِهَِمسَاءًَتَعَجَّبََکَثفراً؛َعِنْدمَاَرَجعَََحمفدٌَإِلَيَمَزرَعَ

 هنگامی که حميد بعد از ظهر به مزرعه اش برگشت خيلی تعجّب کرد؛
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َعَلَيَالنَّهْر؛ِالنَّجّارَُماَصینَعَََجِداراً؛َبَلَْصیَنعَََجِسْراًَ

 جاّر دیواری نساخت؛ بلکه پلی را روی نهر ساخت،ن

 « !ماذاَفَعَلْت؟َ!َلِمََصیَنَعْتََجسِْرا؟ً»فَغَضِبََحمفدٌَوََقالََللِنَّجّارِ:َ

 ل ساخته ای؟!چرا پُ پس حميد خشمگين شد و به نجاّر گفت: چه کارکرده ای؟ 

ََفَحَسِبََأنَََّحمفداًَأمََرََبِصُنعَِْالْجسِرِْ؛َجِسْراًََشاهَدََوََسعفدٌََوَصیَلََالْوَقتَِذافيَه

 .در این وقت سعيد رسيد و پلی را دید و گمان کرد که حميد به ساختن پل دستور داده است

َفَعَبَرََالْجِسرََْوََبَدَأََباِلْبکُاءَِوََقبَّلََأَخاهَُوََاعْتَذَر؛َ

 ؛هی کردبرادرش را بوسيد و عذرخواکرد و  هبه گری پس، از پل عبور کرد و شروع

َ« .أَيّامٍََلثَِلاثَةَِضَففيَأنتَ»:َقالََوََہذَهَبََحمفدٌَإلَيَالنَّجاّرَِوََشکََرَ

 «  مهمان من هستی.  تو برای سه روز: » حميد به سوی نجّار رفت و از او تشکّر کرد و گفت

َ«.عَلَيََّالذَّهابَُلِصُنعْهِاجُسورٌَکَثفرَةٌَباقفَةٌ؛َ»اِعْتَذَرََالنَّجّارَُوََقالَ:َ

 پل های زیادی مانده است؛ باید برای ساختنِ آنها بروم. :  نجاّر عذرخواهی کرد و گفت

َمنَِکَلامَِرَسولَِاللّهِ:َاِثْنانَِلاَينَظُْرَُاللهَُإِلَفْهمِا:َقاطعَُِالرَّحمَِِوََجارَُالسوّءِ.  

 و همسایۀ بد.پيوندِ خویشاندی  رندۀخداوند به آنها نگاه نمی کند: بُ  پيامبر خدا ) ص ( : دو نفر،  کلام  
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: درس چهارم الدَّرسُ الرّابِع  

 الصَّبرُ مفِتاحُ الفرَجَِ : صبر، کلید رهایی از سختی است.

 

َبلِادٍ؛اَحدََِالفيََسنَوَاتٍَبَعفدَةَقبَلََْالْحکِايَةَُذهَوَقَعَتَْه

 اتّفاق افتاده است؛ یک کشورر سالهای دور پيش از این، د این حکایت، 

َماكِ؛َساذَهَبََاثْناعَشرَََطالبِاًَمنََِطُلابَالْجامِعَةَِمعَََأُستاذِهِمَإلَيَسَفْرَةٍَعِلْمفَّةٍَلتَِهفِئَةَِأَبحْاثٍَعَنَِالَْ

 پژوهش هایی دربارۀ ماهی ها به گردشی علمی رفتند. انشگاه همراه استادشان برای تهيهدوازده دانشجو از دانشجویان د

عصََفَتَْرياحٌَشدَيدَةٌَوََصیارََالْبحَرَُمَوّاجاً.ََ؛َفَجأَةًَظَهَرََسحَابٌَفِيَالسَّماءَِکانَتَْمفاهَُالْبَحرَِهادئَِةً َ؛َثُمََّ

 وفانی شد. دریا طسپس بادهای شدیدی وزید و ؛  ناگهان ابری در آسمان ظاهر شد  آب های دریا آرام بود؛

 ؛ فَأَصیابَتَْسَففنتَهُُمَصیَخْرَةً؛َفَخافوا؛َالسَّففنةََُانْکسَرَتَْقَلفلاًَولَکنَِّهاَماَغرَِقَتْ

 کشتی کمی شکست، ولی غرق نشد؛. شان به تخته سنگی برخورد کرد کشتی

 نَزَلواَففها؛ََعِندمَاَوَصیلَواَإِلَيَجزَيرَةٍَمَجهولةٍَ،َفَرِحواَکَثفراًَوََشَکَرواَرَبَّهمَُوَ

 وقتی که به جزیره ای ناشناخته رسيدند، بسيارخوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند. 

َتاذُ:َدٌَلِنجَاتهِمِ؛َقالََلهَمَُُالاْسمَضَيَيَومانِ؛َفَماَوَجَدواَأحَداَفيَِالْجَزيرَةَِوَماَجاءََأحََ

 استادشان به آنها گفت: نکردند و کسی برای نجاتشان نيامد؛ دو روز گذشت و کسی را در جزیره پيدا
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َ«أبحَْاثِکُمَياشَبابُ،َعَلفَکُمَباِلْمحُاوَلةَِ.َاسِمَْعواَکَلاميَوََاعْمَلواَبهَِِکَأَنَّهَُماَحَدَثََشَيءٌ.َعلََفکْمَُبمِوُاصیَلَةِ»

 ادامه دهيد.  تحقيقاتتان را باید. شما چيزی نشده است باید تلاش کنيد. سخنم را گوش کنيد و به آن عمل کنيد؛ گویا شما ای جوانان،

َ«ََ .بُ،َابِحْثواَعنََْصیفَدَْوََاجْمَعواَالحْطبََاياَطلُّ»قةََوََقالََللفِرْيقَِالاْولَِّ:َقسَّمَهمَُإليََأرَبعَةَِأفرَثمُّ

 ی بگردید و هيزم جمع کنيد. نبال شکار، دپسران دانشجوای سپس آنها را به چهار گروه تقسيم کرد و به گروه اوّل گفت: 

  «ياَطالبِانِ،َاِجلِباَبَعضََْالشَْفاءَِالضَّروريَّةَِمنََِالسَّففنَةِ.َ»وََقالََلِلْفرَيقَِالثّاني:َ

 از کشتی بياورید.را اشيای ضروری  بعضی از ،ای دانشجوها :و به گروه دوم گفت

َ«.لَناَطَعاماًَياَطالبِاتُ،َاُطْبُخنََْ»وََقالََلِلْفرَيقَِالثاّلِثِ:َ

 غذایی بپزید . برایمان  ان دانشجو،ای دخترو به تيم سوم گفت: 

َاِبْحَثاَعنََْمَوادََّغِذائفَّة.ياَطالِبَتانِ،َ»وََقالََلِلْفرَيقَِالرّابعِِ:َ

 ای دانشجویان، دنبال مواد غذائی بگردید.  به گروه چهارم گفت: و 

 «ََ﴾اللهََمعَََالصّابِرينَاصیبْوِا؛َإنََِّ﴿»ثُمََّقالََلِلجْمَفعِ:َ

 خدا با صبرکنندگان است. صبر کنيد؛ قطعا سپس به همگی گفت:  

َفيَيَومٍَمنََِالاْيَاّمَِنَزلَََمَطَرٌشَديدٌَوََأصَیابَتَْصیاعقَِةٌَسَففنتَهَُمَفَاحتَْرَقَت.َ مَضَيَأُسْبوعٌ.

 آتش گرفت.و  برخورد کردآنها  کشتیو صاعقه ای به وزها باران شدیدی بارید در روزی از ر گذشت. یک هفته
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  .﴾اصیبْرِواَآمَنواَالَّذينََأَيُّهاََيا﴿فَقَرَأََالْستُاذَُهذهَِِالايةَ«َلاَرَجاءََلِنَجاتنِا.َ»قالََالطُّلاّبُ:َ 

 ).صبر کنيد ،)ای کسانی که ایمان آورده اید هيچ اميدی به نجاتمان نيست. پس استاد این آیه را خواند:دانشجوها گفتند:  

  «فقَدَْناَسفَفنَتَنا.َ»بَُوََقالوا:َاحَزِنََالطُّلّ

 «کشتيمان را از دست دادیم. »دانشجوها غمگين شدند و گفتند: 

َ:وََبَعْدََأَداءَِالصَّلاةَِوََالدُّعاءَِصیرَخَََأَحَدُهُمَبَغْتةًَََ

 .فریاد زد یکی از آنهاناگهان ، ن نماز و دعاخواند و پس از

  ياَزمَُلائي.َاُنظُرنََْياَزمَفلاتي.اُنظُرواَ»

 نگاه کنيد. ،ای پسران هم کلاسی ام، نگاه کنيد. ای دختران هم کلاسی ام

  .«تِلْكََسَففنةٌََحَربفّةَُتقَتَرِبَُمنِاّ

  .آن یک کشتی جنگی است که به ما نزدیک می شود

َ«کَف ََوَجَدْتُمَمکَانَنا؟َ:َ»َبَُوََسَألَواَالْجُنودََلاجنُودٌ.َفَرِحََالطّلََمِنهاَالسَّففنَةَُالحْرَبفَّةَُاقتَرَبَتَْمِنهْمَُوََنَزَ

 « چگونه جای ما را پيدا کردید؟!»از سربازان پرسيدند:  از آن پياده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و یکشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان

َ«رَأَينْاَدُخاناًَمنَِْبَعفدٍ.َفَأَتَفنْاَوََشاهَدنْاکُم»أَجابََالْجنُودُ:ََ

 «  پس آمدیم و شما را دیدیم.س. دودی را از دور مشاهده کردم »سربازان جواب دادند: 
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درس پنجم : الدرس الخامس  

  

 الرَّجاءُ : امید

 

 

  .کلبَو...وَثعلبَوَذئبَوَغزالةَوََحفَوَاناتَِفيَغابَةٍ؛َأسدکانَتَْمَجْموعَةٌَمنََِالْ

 سگ و... آهو، گرگ، روباه، گروهی ازحيوانات در جنگلی بودند؛ شير،

ستََروهاَلِصفَدِالْحفَوَاناتَِوََبفَعِهاَلَِ َحَديقَةَِالْحفَوَاناتِ.َفيَيَومٍَمنََِالاْيَّامَِجاءََسِتَّةَُصیفَاّدينََوََحَفَرواَحُفرَةًَعَمفقَةًَثُمََّ

 وحش. حيوانات و فروش آنها به باغ  برای شکارپوشاندند، شش شکارچی آمدند و چالۀ عميقی کندند سپس آن را ، روزها در روزی از

 فَطَلَباَمسُاعَدَة؛ًَفِيَالْحُفرةََِبَغتةً؛َغَزالَةالوَََثَعلَبالوَقعَََ

 ناگهان در حفره افتادند و کمک خواستند. ،روباه و آهو

سَمِعنََْمنَِْبَعفدٍَأصَیواتََالصَّفاّدينَ؛ََهَرَبنََْالْحفَوَاناتََِکنَِّلَ ََلاَِنَّهنََُّ

 را شنيدند. ناهای شکارچي صدا ا از دور ولی حيوانات فرار کردند؛ زیر

ََ.حاوَلََالثَّعلَبَُوََالْغَزالَةَُلِلنَّجاةَِ

 روباه و آهو برای نجات تلاش کردند.
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َ« .لَقدََْجَرَّحتََْبَدَنكََََ.لاَفائِدَةََلِلْمحُاوَلَة.َلاَتَصْعَدْ.َأَنتََلاَتقَدْرَُِ»لِلثَّعلَبِ:ََوََقالتََحَمامَةٌرَجَعَتَعدََدَقائقِ؛َبَ

 ی.ه ابدنت را زخمی کرد  تو نمی توانی. .تلاش هيچ فایده ای ندارد. بالا نيابرگشت و به روباه گفت:  کبوتر  ،پس از چند دقيقه

َ« .لَقَدَْجَرَّحْتَِبَدَنكََِ.لاَرَجاءََلنَِجاتكِِ.َلاَتَصعْدَي.َأَنتَِلاَتَقْدِرينََ»لِلْغَزالَةِ:ََوَقالَََکَلبُالَرَجعََوََ

 ی.ه ااميدی به نجات تو نيست. بالا نيا. تو نمی توانی. بدنت را زخمی کردسگ برگشت و به آهو گفت: 

ََ.فائدَةٍَبِدونَِکنِْحاوَلََالثَّعلَبَُوََالْغَزالَةَُالْخُروجََمَرَّةًَأُخرَيَوَل

 روباه و آهو برای بيرون آمدن بار دیگر تلاش کردند ولی بی فایده بود.

ََ.نََّالثَّعلَبََحاولَََکَثفراًکِيَئِسَتَِالغْزَالَةَُوََبَقِفتََْفيَمَکانهِاَوَل

 آهو نا اميد شد و در جایش ماند، ولی روباه خيلی تلاش کرد.

َ«َ .اِقْبَلَْمَصفركَََََ؟!َلاَتقَْدِرُ،َلِمََتحُاولَُِأَنتَ»قالَتَْلَهَُالْحَمامَةُ:َ

 را بپذیر.  سرنوشت خودت  تو نمی توانی، چرا تلاش می کنی؟!به او گفت:   کبوتر 

ََ:قالََوََهدُهُدٌَوَصیَلََالْوَقتَِلِكَلکِنََّالثَّعلبَََخَرجَََمِنََالْحُفرةَِ.َفيَذ

 هدهد رسيد و گفت:هنگام اه ازچاله بيرون آمد. در آن ولی روب

َ«الْخُروجَعَلَيَتشُجَّعُهَُالْحمَامَةََأنَََّظنَََّهوََالسَّمعِْ؛َثَقفلََُهوََذاَالثَّعلَبَ؛أنََاَأَعْرِفَُه» 

 او را تشویق به بيرون آمدن می کند. که کبوتراو کم شنواست؛ او گمان کرده  من این روباه را می شناسم؛
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َ« .ظَلمَنْاَالغَْزالَةَ.َعَلَفناَبمِسُاعدَتَِهانَحنََُ»قالَتَِالْحفَوَاناتُ:َ

 ما به آهو ستم کردیم. باید به او کمک کنيم.حيوانات گفتند: 

َ« .اُخْرُجي.َأَنتَِتَقدِرينََعلََيَالْخُروجَِبسِهُولَةٍ.َلاَتفَأَْسي»قالَتَِالْحمَامَةَُلِلْغَزالَةِ:َ

 اميد نشو. نا .تو به آسانی می توانی خارج شوی .خارج شو گفت:  کبوتر به آهو

ََ.حاوَلَتَِالْغَزالَةَُالخْرُوجََمَرَّةًَأُخْرَيَفَخَرَجَتَْوََفَرِحَتَِالْحفَوَاناتَُ

 بيرون آمد و حيوانات خوشحال شدند.برای خارج شدن تلاش کرد؛ پس  آهو یک بار دیگر

وَلَجَ.َوَجَدَقالَرَسولَِاللهَِّمنََْطَلَبََشفَْئاًَوََجَدَّ،َ َ،َوََمَنَقَرَعََباباًَوََلجَََّ

 ر کس دری را بکوبد و پافشاری کند، }در آن{ داخل می شود. { می یابد، و هبخواهد و تلاش کند،}آنرا هرکس چيزی: پيامبر خدا ) ص ( فرمود 
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 الدرس السادس

  تغییرُ الحیَاة : تغییر زندگی

 

 .کانتَالقريةَصیغفرةَوَجمفلةَالدِّراسيَُّالْجدَيدَُوََذهََبََتَلامفذَُالْقرَيَةَِإِلَيَالمَْدرَسَةِ.اِبتَدَأََالْعامَُ

 .زیبا بود روستا کوچک و آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. جدیدسال تحصيلی  

مُزدَحِماً.ََ.دَخَلَتَِالْمُدرَِّسَةَُفِيَالصَّ َِّالرّابعَِِ َکانََالصَّ َُّ

 کلاس شلوغ بود.  خانم معلّم وارد کلاس چهارم شد.

َ«اجِْلِسنََْعَلَيَالفَْسارِ.َ»وََقالَتَْلِلْبنَاتِ:َ«َاِجْلِسواَعَلَيَالْفَمفنِ.َ»:قالَتَِالمْدَُرِّسَةَُللِْبَنفنََ

 «چپ بنشينيد. سمت»:و به دخترها گفت« سمت راست بنشينيد. »خانم معلّم به پسرها گفت: 

َعنِدهاَفِيَالسَّنَةَِالماضفَة؛َ«َسارةَ»َرَسبَتََ«.َسارةَ»هيََشاهدَتََْتلِمفذَةًَراسِبةًََباِسمَِْ

 . ساره در سال گذشته نزد او مردود شد.او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید

َ.ماضفهافَحَزِنَتَْوََذَهَبَتَْلمِشُاهدََةَِمِلَفِّهاَللاِطِّلاعَِعَلَيَ

 .آگاه شدن بر گذشته اش رفت اراحت شد و برای دیدن پرونده اش  بخاطرن پس 

ََ.ذَکفَّةٌ فيَمِلَ َِّالسَّنَةَِالاُْوليَ:َهيََتِلمفذةٌَجَفِّدَةٌَجدِّاً.َتَکتُبَُواجبِاتِهاَجفَِّداً.َهيََنَشفطَةٌَو

 .زرنگ است خوب می نویسد. او فعاّل و پروندۀ سال نخست: او دانش آموزی بسيار کوشاست. تکليف هایش را در

 



 alarabi_alamdar@                                                                                                         آموزش عربی علمدار  

 

َوََفيَمِلَ َِّالسَّنَةَِالثاّنفةَِ:َهيََتلِمفذةٌَجَفِّدَةٌَجدِّاً.َلکنَِّهاَحَزينةٌَ.َأمُُّهاَراقِدَةٌَفِيَالمْسُتَشفَي.َ

 .است. ولی غمگين است. مادرش در بيمارستان بستری استسال دوم: او دانش آموزی بسيار خوب در پروندۀ  و

َ.فيَمِلَ َِّالسَّنَةَِالثاّلِثَةِ:َهيََفقَدََتَْوالِدَتهَاَفيَهذهَِِالسَّنَةِ.َهيََحَزينةٌَجدِاًََّوَ

 .سال از دست داد. او بسيار غمگين استر پروندۀ سال سوم: او مادرش را در این و د

المََْ َ.درسَةَََوََتَنامَُفِيَالصَّ َِّوََفيَمِلَ َِّالسَّنَةَِالرّابِعةَِ:َهيََترَکََتَِالدِّراسَةََوََلاَتُحبَُِّ

 .کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کلاس می خوابد سال چهارم: او درس خواندن را رها و در پروندۀ

 .الْمُدَرِّسَةَُلامَتَْنفَسَْهاَوََغَفَّرَتَْطَريقَةََتدَريسهِا

 .خانم معلّم خودش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغيير داد

َ.ةٍَفيَحَفْلَةَِمفلادَِالمْدَُرِّسةََِجَلَبََالتَّلامفذَُهدَاياَلهَاَوََجَلبَتََْسارةَلمُِدَرِّستَِهاَهَديَّةًَفيَورَقََةَِصیَحففَبَعدََمُدَّةٍَ

 .دپس از مدّتی دانش آموزان در جشن تولّد خانم معلّم برایش هدیه هایی آوردند و ساره برای خانم معلّمش هدیه ای در برگۀ روزنامه ای آور

 فَضَحِكََالتَّلامفذُ؛ََ،کانَتَِالهْدَيَّةَُزجُاجَةََعِطرَِأمُِّها،َففهاَقَلفلٌَمِنََالْعِطرِ

 دانش آموزان خندیدند؛ مادرش بود که کمی عطر در آن بود؛ پسشيشۀ عطر  آن هدیه

َالْمُدَرِّسةََُعَطَّرَتَْنفَسَْهاَبذِلِكََالْعِطْرِ.َ«.َلاتَضحکَنََْ»للِبَْناتِ:ََوََقالَتَْ«َلاتضَحْکَواَ»لِلْبَنفنَ:ََفَقالَتَِالمْدَُرِّسَةُ

 خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد. «. نخندید  »و به دخترها گفت: « نخندید »  :خانم معلّم به پسرها گفت
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 « .أمُّيرائحِتُكَِمِثلَُرائِحَةَِ»جاءَتَْسارةَعنِدََمُدَرِّسَتهِاَوََقالتَْ:َ

 «بوی تو مانند بوی مادرم است.  »ساره نزد معلّمش آمد و گفت: 

 وََبعَدََسنََواتٍَ؛َاِسْتَلَمتََِالْمُدرَِّسَةَُرِسالَةًَمنَِْسارةَمَکتوبةًََففها:َشَجَّعَتَِالمْدَُرِّسَةَُسارة؛َفَصارتََْتِلمفذةًَمِثالفّةً.َ

 از چند سال؛ خانم معلّم نامه ای از ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود:  و بعد .شد یموفّق . پس دانش آموزخانم معلّم ساره را تشویق کرد

َ«َأَنتَِأَفضَلَُمُعَلِّمَةٍَشاهَدْتهُافيَحَفاتي.َأَنتَِغَفَّرتَِْمَصفري.َأَناَالانََْطَبفبَةٌ»

 « .پزشک هستم ادی. من اکنونرا تغيير د تو بهترین معلّمی هستی که در زندگی ام دیده ام. تو سرنوشتم»

 ةٍ،َاِسْتَلمَتََِالمْدَُرِّسَةَُرسِالَةًَأُخْريََمِنََالطَّبفبةََِسارة؛َوََبَعدََمُدّ

 ؛خانم دکتر ساره دریافت کرد و پس از مدّتی، خانم معلّم نامۀ دیگری را از

 أُمَِّالعَْروسِ.زوَاجِهاَوََالْجلُوسََفيَمَکانََِطَلَبَتَْمِنْهاََالْحُضورََفيَحفَلَةِ

 خواسته بود. عروس را جایگاه مادر جشن عروسی اش و نشستن در در حضور او درآن از

َعِندمَاَحَضرَتَْمُدَرِّسَتهُاَفيَحفَلةََِزوَاجِها؛َقالَتَْلهَاَسارة:َشکُراًَجَزيلاًَياَسَفِّدَتي؛َأَنتَِغفََّرْتَِحَفاتي.َ

 . ! تو زندگی ام را تغييردادیمن  ای خانمِ بسيار متشکرم شد؛ ساره به او گفت: هنگامی که خانم معلّم در جشن عروسی اش حاضر

َ.َ«لاَياَبِنتي؛َأَنتَِغَفَّرْتَِحفَاتي؛َفَعَرَفْتَُکفَ ََأدَُرِّسُ.َ»فَقالَتَْلهَاَالمُْدَرِّسَةُ:َ

« که چگونه درس بدهم. نه ای دخترم، تو زندگی ام را تغيير دادی؛ پس یاد گرفتم »خانم معلّم به او گفت:   
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 الدرس السابع

 ثمَرَةَُ الجدِّ: نتیجه ی تلاش

 

َعنََْدَفعَِْنَفَقاتَِدرِاسَتِهِ:ََسْرَتُهُعَجَزتََْأُکانََإِديسونَفِيَالسّابِعةََِمنَِْعُمرِهِ،َعِندمَاَ

 پرداختِ هزینه های تحصيلش ناتوان شدند؛  هنگامی که خانواده اش ازبود، ادیسون در سنِّ هفت سالگی 

َ«إِنَّهَُتلِمْفذٌَأَحمقَُ.ََ»فَطَرَدَهَُمُديرُمَدرَسَتِهَِمنََِالمْدَرَسَةَِوََقالََعَنهُ:َ

 « دانش آموزی نادان است.  اوقطعا  »پس مدیر مدرسه اش او را از مدرسه بيرون کرد، و در باره اش گفت: َ

 ولَکِنَّهَُماَترَكَََالدِّراسَةَ؛َبلََْدَرسَََبِمُساعَدةََِأمُِّهِ؛َهيََساعَدَتْهَُکَثفراً.َفَصارََبائعََِالْفَواکِهِ؛َ

 .ولی او درس خواندن را ترک نکرد؛ بلکه به کمک مادرش درس خواند. او خيلی کمکش کرد .پس ميوه فروش شد

 .أيَاّمََالطُّفولةَََِکانََإِديسونَثَقفلََالسَّمْعَِبِسبَبََِحادِثَةٍَأوََْمَرَضٍَأَصیابَهُ

 .کم شنوا بود، کودکی دچارش شده بود در دورانسبب حادثه یا بيماری ای که ادیسون به 

َإِديسونَُأَحَبََّالکْفمفاءَ.َفَصَنعَََمخُتَبَراًَصیَغفراًَفيَمَنزِلِهَِ

 . در خانه اش ساخت یکوچک آزمایشگاهپس ادیسون شيمی را دوست داشت. 

َقَدَرََعَلَيَشِراءَِبَعضَِالْمَوادِّالکْفمفاويَّةَِوََالْاَدوَاتَِالعْلِمْفَّةِ؛وََبَعدََمُدَّةٍَ

 و پس از مدّتی توانست برخی موادّ شيميایی و ابزارهای علمی را بخرد. 

َ
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َوََبَعدََمُحاوَلاتٍَکَثفرَةٍَصیارََمسَؤولاًَفيَأَحَدَِالْقِطاراتَِ

 . شدمسئول قطارها  یکی از و پس از تلاش های بسيار، در

َوََقَدَرََعَلَيَشِراءَِآلَةَِطبِاعَةٍَوََوضََعَهاَفيَعرََبَةَِالْبضَائعِ،

 بخرد و آن را در واگن کالاها گذاشت، دستگاه چاپیک و توانست  

 .َوََفِيَالسَّنَةَِالْخامِسَةعَشَْرَةََمنَِْعُمرِهَِکَتبَََصیَحففَةًَأسُْبوعفَّةًَوََطَبَعَهاَفِيَالْقطِارِ

 .نوشت و آن را در قطار چاپ کرد ه نامه ای هفتی سنّ پانزده سالگدر  و

 فيَأَحَدَِالْايَاّمَِانکْسََرتََْإِحْديََزُجاجاتَِالمَْوادَِّالکْفمفاويَّةَِفيَالمَْطبَعَةِ؛َ

 ؛یکی از شيشه های موادّ شيميایی در چاپخانه شکست در یکی از روزها

ََ،فَطَرَدَهَُرئَفسَُالقْطِارَ؛فَحَدَثََحَريقٌ

  . و رئيس قطار او را بيرون کرد ؛آتش سوزی روی داد سپس یک

َوََعِندمَاَأَنْقَذََطفِلاًَمنَِْتَحتَِالقْطِارِ،َجَعَلَهَُوالِدَُالطِّفلَِرَئفساًَفيَشَرِکَتِهِ.َ

 کرد. داد، پدرِ کودک او را رئيس شرکت خودش و وقتی که کودکی را از زیر قطار نجات

َکانََإِديسونَمَشغولاًَفيَمختبَرَِهَِلَفلاًَوََنهَاراً.َ

 ادیسون شب و روز در آزمایشگاهش مشغول بود. 

َ
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َ.هوََأوََّلَُمنََْصیَنعَََمُختَبَراًَلِلْأَبحْاثَِالصِّناعفَّةَِ

 .او نخستين کسی بود که آزمایشگاهی برای پژوهش های صنعتی ساخت

َتِراعٍَمُهِمٍّ؛َإديسونَأَکْثرَََمِنَْأَلْ َِاخَْوََکَمَّلََاِخْتَرَعَ

  .کردو تکميل اختراع را ادیسون بيشتر از هزار اختراع مهم 

َمِنهَاَالْمِصباحَُالکَْهْرَبائيَُّوََالمسُجَِّلَُوَالصُّوَرَُالمُْتَحَرِّکَةَُوََآلَةَُالسفّنَماَوََبطَاّريَّةَُالسَّفّارَةَِ

  . عکس های متحرّک، دستگاه سينما و باتری خودرو ،ط صوتدستگاه ضب از جمله چراغ برق،

َاِنَّهَُقَدَرََعليَتاسفسَِاوََّلَِشَرِکةٍََلِتَوزيعَِالطاّقَةَِالکهَرَبائفَّة.َ

 کند.  ين شرکت توزیع انرژی برق را تاسيسقطعا او توانست اول

 وََالطّاقَةَُالْکَهربَائفَّةَُفيَهذَاَالعْصَرَِسَببٌََرئَفسيٌَّلتِقََدُّمَِالصِّناعاتَِالْجدَيدَةِ.َ

 .بوده است ، دليل اصلی پيشرفت صنایع جدیدبرق در این روزگار و انرژی

03َالکْهَ ََ﴾َعَمَلاًَأَحْسنَََمنََْأَجْرََنُضفعَُلاَإِناَّالصّالحِاتَِعمَِلواَوََآمَنواَالَّذينََإنََِّ﴿

تباه نمى کنيم.انجام دهد، ما پاداش کسى را که کار نيکو  قطعا ند،کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام داد  
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 الدرس الثامن

ائر و سائقِِ سیَاّرةَِ الاجُرةَ : گفتگویی بین زائر و راننده تاکسی  الزّ  حِوارٌ بیَنَ 

 

 

 تَذْهَبون؟َ أَينََ .بَرَکاتهَُُ وَ اللّهِ رَحمَةُ وَ السَّلامُ عَلَفکمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُُعَلَفکُمَ السَّلامُ

 روید؟ می کجا .دبا شما بر خدا برکات و رحمت و درود                                                                              برشما سلام

َ.اِرْکَبوا .تَفَضَّلوا .بِکُم سَهلاً وََ أَهلاً ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْمکُرََّمَةِ مَکَّةَ مُتْحَ ِ إلَي نَذْهَبُ

 .شوید سوار  .بفرمایيد  .آمدید خوش                                                      رویم.    می مکرّمه مکّۀ موزۀ به

َ.ريالاً أَربَعفنََ      َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمِنّا؟ تَأْخُذُ ريالاً کَمْ

 ریال چهل                                                  گيری؟ می ما از ریال چند

 .ريالاتٍَ عشَرََةُ زائِرٍ لِکلَُِّ .ريالاًَ ثَلاثونَ عفَواً؛ََََََََََََََََََََََََََََََََََََأشخاصٍَ ثَلاثَةَُ نَحنُ .غالفةٌََ الْاُجرةََُ

 .ریال ده زائر هر رایب  .ریال سی ببخشيد؛                                           نفریم .          سه ما  .تاس گران کرایه

 إيرانفّون؟َ أَنتُم هَلْ شَبابُ، يا .بَأسَْ لا .نعَمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْفرانفَّة؟َ النُّقودََ تَقْبلََُ هَلْ

 ایرانی هستيد؟ شما آیا ،ان جوان ای  .دندار اشکالی بله؛                                                       ؟قبول می کنی ایرانی پول آیا

 .الْمَزرَعةََِ أشتغَلَُفي کنُتُ وَطنَي في .هُنا أشَتغلََُ وَ باکسِتانيٌَّ أَنا َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ؟ أَنتَ أَينَ مِنَْ وََ نَعَم

 .کردم می کار مزرعه در در کشوم  .کنم می کار اینجا و هستم پاکستانی من                                                   ؟هستی کجا اهل تو و بله
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َ.فُرصیَةٌ عِندي کانتَما .رَأَيْتُهُ ما لا؛َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْان؟ََ حَتَّي الْمُتحَ ََ رَأَيْتَ أَ

 ام.نداشته  رصت، فام ندیده نه؛                                                 ای؟ دیده را موزه حالا تا آیا

َ.الْمَساءَِ حَتَّي الصَّباحَِ مِنََ أَشْتَغِلُ لأَِنّيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ!هُناك؟َ إلَي ذَهَبْتَ ما لِماذا

 .کنم می کار شب تا صبح از من زیرا                                       ای؟                نرفته آنجا به چرا

َتَماماًَ الْعاشِرةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُالسّاعَة؟ُ کمََِ .عَفواً

 ..تمام ده                                                 است؟ چند ساعت .ببخشيد

َنه .جَزيلاً شُکراًَ .أَقدِرُ لا لا؛َ ََََََََََََََََََََ    هَلَتَقبلََُ؟مَعاً؛ نَرْجعُِ ثُمَّ .مَعَنا تَعالَ

 .سپاسگزارم بسيار .توانم نمی ؛نه                   پذیری؟ می آیا .گردیم برمی باهم سپس  .بيا ما همراه

 

ائرِِ بیَنَ حِوارٌ   موزه راهنمای و زائر میان گویی و گفت :المْتُحفَِ دَلیلِ وَ الزّ

َالشَّريفَفنِ لِلْحَرمََفنِ التّاريخفَّةَُ ثارَُآالََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََْالْمُتحَ ؟ِ هذَا في ماذا

 . ) مسجد الحرام و مسجد النبی ( شریفين حرمين تاریخیِ  آثار                                             هست؟ چيزی چه موزه این در

َلِلْکَعبةََِ الْخَشبَيُّ الْعَمودَُ ََََََََََََََََََََََ َََالْعَمود؟ُ ذلِكَ ما

 .کعبه چوبیِ  ستونِ                                                            چيست؟ ستون آن
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َ.أُخْرَي جَمفلَةٌ آثارٌ وَ الْبَقفعِ؛ مَقبَرَةِ وَ الْحَرمََفنِ صیُورََُ زمَزَمَ؛ بِئْرِ آثارََُالنَّبَويِّ؛ لِلْمَسجدَِِ الْقَديمَِ الْمِنبرََِ بابَََََََََُثار؟ُآالْ هذهَِِ ما وَ

َ

 دیگر.  یزیبای آثار و ؛ بقيع و قبرستان حرم دو های عکس زمزم؛ چاه آثار نبوی؛ مسجد قدیمیِ منبر درِ          چيست؟  آثار این و

 

َلاَشکرََعليَالواجب.ََالمفُفدَةَََََََََََََََََََََاَشکُركََُعَليَتوَضفحاتِكَ

َ

 ) انجام وظيفه است. (  تشکر لازم نيست.        از تو بخاطر توضيحات مفيدت سپاسگزارم.             
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 الدرس التاسع 

  نصُوصٌ حَولَ الصِّحَّة : متن هایی در مورد سلامتی

 

 ها رنگ بهترین  :الْاَلوانَِ أَفضَلُ

َفَقَط لِلتَّزيفنَِ أَوَْ لِلرَّسمَِْ أوَْ لِلتَّلوينَِ الْاَلوانَ بِأنََّ يَظُنّونََ النّاسِ بَعضُ

 هستند.  تزیين کردن یا نقّاشی یا آميزی رنگ برای  فقط ها رنگ که کنند می گمان مردم از رخیب

 «الْمُختلَفَِة؟ِ الْاَلوانَِ تأثفرَُ هوََ ما بِالاْلَوان؟ِ الْامَراضِ مُعالَجَةُ يُمْکنَُِ هَل»ََ:يَوماًَ أَنفسَُناَسأَلَْنا هَل لکنََِْوَ 

  چيست؟ مختلف های رنگ تأثير ممکن است؟ ها رنگ با ها بيماری درمان یاآ :ایم پرسيده خودمان از روزی آیا ولی

  عَلَفنا تَأثفراًَ للِاَْلوانَِ أَنََّ الْعُلَماءَِ بَعضُ يَعتَقدَُِ

 .دارند تأثير ما بر ها نگکه ر معتقدند دانشمندان از برخی

َ النَّهارَِ وَ اللَّفلَِ فِي حَولَنا الَّتيَنُشاهِدهُا الطَّبفعفَّةُ الْالَوانُ الْعَفنِ، إلَي الْاَلوانَِ أَحَبَّ إنَِّ

 . بينيم می خودمان اطراف در آنها را  روز و شب که است ای طبيعی های رنگ چشم، برای ها رنگ ترین محبوب قطعا  

َالْخَري َِ أوَراقَِ بَعضِ مِثلَُلَونَِ الْاصیفرََُ اللَّونُ ثُمَّ السَّماويَُّ الْازرَقُ اللَّونَُ وَ الْاخضرََُ اللَّونُ هيَوََ

 .پایيز های برگ بعضی مانندرنگ زرد، رنگ سپس آسمانی آبی رنگ و سبز رنگ  :از اند عبارت آنها که 
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َالْاَعصابََ يُحَرِّكَُ لِانَّهَُ إِلَفهَِ نَنظُرُ عِندمَا بِالتَّعبََِ فَنَشْعُرُ الْحمرََُ النّورَُ أمَّا

 کند.  می تحریک را اعصاب آن زیرا کنيم؛ می خستگی احساس کنيم می نگاه آن به وقتی ،قرمز رنگ اماّ

 الْمُرورِ؛ کَإِشاراتَِ نْتِباهَِاالِ إِلَي بِحاجَةٍ الَّتي الْامَاکنِِ يَستَخْدمُِهَُفيِ الْمُرورِ فَقانونُ 

  رانندگی و راهنمایی های علامت مانند گيرد؛ می کار به را آن دارد، توجهّ به نياز که جاهایی در رانندگی و راهنمایی قانون 

 .الْبَنَفسَجيَِّ کَاللَّونَِ لِلْاَعصابِ الْاَلوانَِالمْهَُدِّئةََِ اسْتِخدامَُ ففهَا فَالْاَفضلََُ النَّومَِ غُرفََُ أمَّا 

 .شود گرفته کار به بنفش رنگ مثلِ اعصاب بخش های آرام رنگ آن در که است بهتر خواب های اتاق امّا 

  :آ ویتامين:َََ  Aففتامفن

َالْاَطفالَِ وَزنَِ زيادَةُ « A » ففتامفن فَوائدَِِ مِنَْ

 است کودکان وزن افزایش ،  آ ویتامين فایده های از

َ اللَّفلفَّةَِ الْغاراتِ ابْتِداءِ قَبْلَ يَتنَاوَلونهََُ الثّانفةََِ الْعالَمفَّةَِ الْحَرْبِ الطَّفّارونََفِي کانَ وَ لِلْعَفنَِْ مُففدٌ هوََ وَ 

 خوردند. می، آن را شبانه حملات آغاز از پيش دوم جهانی جنگ در ها خلبان و است سودمند چشم برای ویتامين این

 .الْبُرتُقالَِ قِشْرِ وَ الْجَزرََِ وَ کَالمْشِْمشَِِ الْاَصیفرََِ بِاللَّونَِ الْفَواکِهِ وَ فِيَالنَّباتاتَِ مَوجودٌ الْففتامفنَُ هذَا وَ

 .است موجود پرتقال پوست و هویج زردآلو، مانند زرد رنگ به های ميوه و گياهان در ویتامين این و
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 ث ویتامين : C  ففتامفنُ

َالْحَلفبَِالْمُجَفَّ َِ فِي يوجدََُ لا وَلکِنَّهَُ الطّازجَ، الْحَلفبِ فِي الْففتامفنُ هذَا يوجدََُ

َ.  وجودندارد خشک شير در ولی ، دارد وجود تازه شير در ویتامين این 

َالسّاقَفنَِ فِي ضَع ٌ لَهمُ يَحدْثَُُ الْاوَقاتِ أَکثَرِ في وَحْدَهُ، يَتَناولَونهََُ الَّذينََ الْاَطفالَُ وَ 

 . آید می پيشضعف دو ساق پا  برایشان اوقات بيشتر خورند می را آن تنها که کودکانی و

 .الْبُتُقالَِ عَصفرَِ أوَْ اللَّفمونَِ عَصفرَِ بِتَناولَُِ التَّغذيةََِ فِي النَّقصِ هذَا يُمکنَُِتَعويضَُ وَ 

 .امکان پذیر است  پرتقال آب یا ليمو آب خوردن با تغذیه،  در کمبود این جبران و
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 الدرس العاشر

 رسِالةَُ شهید سلُیمانی : نامه ی شهید سلیمانی 

 

الحاجَقاسمَسلفمانيَرسالةَلصاحبَالمنزلَالذيَاستخدمهَکمقرَلهَخلالَعملفاتَتحريرَالبوکمالَفيَکتبَالشهفدَ

.يظهرَففهاَتواضعهَوَالتزامهَبالحقَ،سورية  

آنرا بعنوان قرارگاه خود در طول عمليات آزاد سازی بوکمال در سوریه به کار گرفته بود، نامه ای شهيد حاج قاسم سليمانی به صاحب خانه ای که 

َنوشت که تواضعش و پایبندی او به حق در آن آشکار می شود.   

 بسمَاللهَالرحمنَالرحفم

 به نام خداوند بخشنده مهربان

.َالسلامَُعلفکمُ.منَقاسمَسلفمانيَإلىَالعائلةَالعزيزةَوَالمحترمة  

  از قاسم سليمانی به خانواده ی عزیز و گرامی، سلام بر شما 

نحنَالمجاهدينَساعدناَالمسلمفنَمنَأهلَالسنةَفيَجمفعَالعالم.َرفوننيَحقاعنکمَتإ .  

.قطعا شما مرا می شناسيد؛ ما رزمندگان، مسلمانان اهل سنت را در همه ی جهان کمک کرده ایم  

 نحنَشفعةَوَيمکنَالقولَبأنناَمنَأهلَالسنةَ؛َ

 ما شيعه هستيم و می توان گفت که ما از اهل سنت } نيز { هستيم،
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اللهَ)َصَ(َوََنَعمَلَُبهِاَلأنناَنسفرَعلىَسنةَرسول  

 زیرا ما بر سنت پيامبر خدا ) ص ( حرکت می کنيم و به آن عمل می کنيم. 

(ع) َالبفتأنتمَشفعةَلأنکمَتحبونَأهلََوَ  

 و شما شيعه هستيد، زیرا شما اهل بيت ) ع ( را دوست دارید. 

الکتبَالأخرىَفيَبفتکمَأنکمَمتدينونَ؛َصیحفحَالبخاريَوَلقدَعرفتَمنَخلالَوجودَکتابَالقرآنَالکريمَو  

فهميدم که شما قطعا متدین هستيد. از طریق وجود کتاب قران کریم و صحيح بخاری و کتابهای دیگر در خانه شما،   

 لهذاَأطلبَمنکمَشفئفن

  بنابراین از شما دو چيز می خواهم: 

کمُ.اَجعلناَبفتکمَمقراَلناَدونَإذنوَمنکمَالمعذرة؛َلأننالاولَّ:َارج  

 اول : از شما معذرت می خواهم؛ زیرا ما خانه ی شما را بدون اجازه ی شما بعنوان قرارگاهی برای خودمان قرار دادیم. 

َکُم.وَمنکمَطلبَالضررَالذيَلحقَببفتأرج:َألثاني  

کنيد. آسيبی را که به منزلتان رسيده، درخواستدوم: از شما می خواهم   

الثّمنَ.فَنحنَُمُستَعِدوّنََلِدَفعَِ  

و ما آماده ی پرداخت بها هستيم.   
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  نَحنَُصیَلّفناَفيَبَفتکُِم.َوَصیلََّفتَُرَکعَتَفنَِوَأهدَيتَُثَوابهَاَلکَمُ

. دو رکعت نماز خواندم و ثواب آنرا به شما هدیه کردممن خانه ی شما نماز خواندیم. و  ما در  

نَاللهَِحُسنََالعاقِبَةَِلکَُم.وَطَلَبتَُم   

و از خداوند برای شما عاقبت بخيری را درخواست کردم.   

 نحنَمحتاجونَإلىَدعائکم

  ما محتاج به دعای شما هستيم.  

ضرار،َفَهذاَرَقَمَُهاتِفيَفيَايران،َجاءً،َاُطلُبواَمِنّيَثَمنَََالاَرَ  

 لطفا از من بهای خسارتها را بخواهيد، پس این شماره تلفن من در ایران است،

منکُمَالاِتِّصالََبي،َوََاَناَمسُتَعِدٌَّلاِيََِّشفَئٍَترُيدونَهُ.أرجوَ  

هر چيزی که شما بخواهيد، هستم . از شما می خواهم که با من تماس بگيرید ، و من آماده ی    

3398900َرَقَمَُالهاتِ َ:َ...........َ  

3398900َشماره تلفن : ........   

 اِبنُکُمَاَوَأخوکمَُ:َسلُفَماني.َ

َپسرتان یا برادرتان: سليمانی  


